
  

   حدوث جسماني نفسيها  چالشيبررس
   27/9/89: تأييد 15/8/89:   تاريخ دريافت

  ∗صغر فاضلياـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   چكيده
 شناسي در  ترين مسائل روان   بناييز زير لبقاء بودن نفس يكي ا     ا روحانية الحدوث و    جسمانية ةلئمس

حـدوث   از آنجاكـه  امـا  ؛له از ابعـاد مختلـف قابـل بررسـي اسـت           ئايـن مـس   . حكمت متعاليه اسـت   
 آنچه در اين مقـال در صـدد تبيـين آن            ،اي مورد نقد جدي قرارگرفته است      ز سوي عده  اجسماني  
را در مراحل ثبوت و اثبات      هايي كه اين نظريه      چالش. هاي اين نظريه است     بررسي چالش  ،هستيم

مورد تحديد جدي قرار داده، گاهي با دلايل عقلي مباني آن را مخدوش كرده و زماني بـا دلايـل        
هـا   تـوان از ايـن چـالش        مـي رسـد بـا تـأملاتي        به نظر مي  . اند دهنشان دا هاي آن را متزلزل      نقلي پايه 

  .گذشت و از حدوث جسماني نفس دفاع كرد
   .روحانية البقاء، جسمانية الحدوثدوث جسماني، ح نفس، :يگان كليدواژ

                                                      
  .حقق و مدرس حوزة علميه قمم.  ∗
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  جسماني نفس حدوث 
يكـي از  در واقـع    و صـدرالمتألهين هاي    الحدوث از ابتكارات و نوآوري     جسمانية ةنظري

 الحدوث بيان دوم    جسمانية. است حكمت متعاليه شناسي در    انسانترين مسائل    زيربنايي
ريـق حركـت جـوهري، بـا حفـظ       نفس از طيعني حركت جوهري نفس است؛  ةو نتيج 

جـسمانية  در واقـع    . يابـد  وحدت و كمالات گذشته خود، به كمالات جديد دسـت مـي           
بـه مقـام    نفـس،    تكامـل و رسـيدن       ةكننده نحـو   بودن نفس بيان    البقاء الحدوث و روحانية  

 كـشش  »تجـرد « تـا  »ماديـت « از ؛ مقامي كه نفس در آن مقـام،        است »جامعيت وجودي «
  .داردوجودي 

 ةابتـدا نظري ـ  وي  : داد گونـه گـزارش    تـوان ايـن    اختـصار مـي     را بـه   صدراث  سير بح 
، 8ج ،1368را،    صـد ( كنـد  بـودن نفـس را رد و نقـدهاي اساسـي بـر آن وارد مـي                 قديم
اي از   حـدوث روحـاني هرچنـد پـاره    ة سـپس در مـورد نظري ـ   .)373و 339 ،334صص
ايـت ايـن نظريـه را نيـز          ولي در نه   ،)همان( داند الات بر آن را غير قابل پذيرش مي       اشك

 پس از رد    صدرا .)344ص همان،(د  كن   مي دپسندد و نق   بودن نفس نمي    قديم ةمانند نظري 
 ،كنـد كـه نفـس در ابتـداي حـدوث            ابتكاري خـود را مطـرح مـي        ة، نظري ها  ديدگاهاين  

. رسـد   تجرد و روحانيت مي    ة، به درج  جسماني است و در اثر حركت جوهري و تكامل        
هـاي   مناسـبت   بـه  صـدرا  .معروف اسـت  » مانية الحدوث و روحانية البقاء    جس« اين نظريه به  

مختلف به تبيين و توضيح اين نظريه پرداختـه و از ايـن نظريـه بـراي حـل مـشكلات                     
مراحـل پيـدايش نفـس و       «ماننـد بحـث     : موجود در مباحث مختلف استفاده كرده است      

   .)147ص همان،(» نقش مزاج در پيدايش نفس

   جسماني حدوثةتوضيح نظري
چنـد نكتـه را     بودن نفـس،    » جسمانية الحدوث و روحانية البقاء     «ةبراي تصوير درست نظري   

 عنصري  ة طبيعي و نشئ   ة الحدوث مربوط به مرحل    جسمانيةبحث  . 1: بايد در نظر داشت   
كند كه نفس داراي اطوار و شئون مختلف است و نبايد بين              تأكيد مي  صدرانفس است؛   

نفس با حفظ وحدت شخصي، مراتب وجودي مختلفي را سپري           .احكام آنها خلط نمود   
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، بعـضي همـراه بـا       ) از تعلق بـه بـدن      پيش(اين مراتب قبل از طبيعت      از  بعضي   .كند مي
  . است) مفارقت از بدن(و بعضي بعد از طبيعت ) تعلق به بدن(طبيعت 

 در  . وجود عنـد العلـة اسـت       ةنفس داراي وجود پيشين است كه مربوط به مرحل        . 2
. ين مرحله، نفس داراي حدوث جسماني نيست؛ بلكه در آن مرتبه محتاج بـدن نيـست               ا

ن است كه از يكسو علم يقينـي داريـم كـه            آكند    بر اين ادعا بيان مي     صدرااستدلالي كه   
 معناي سببيت و مـسببيت ايـن اسـت كـه            ،سبب قبل از بدن وجود دارد؛ از سوي ديگر        

شود كه نفس، قبل از بدن، به        ، دانسته مي  براين بنا .سبب ذاتي، تمام و كمال مسبب است      
ت اوست  ئا نش  از  بعضي ،نياز و كامل وجود دارد و آنچه متوقف بر بدن است           صورت بي 

 طبيعي و دنيـايي اوسـت كـه همـان وجـه فقـر و                ةو استعداد بدن شرط وجود اين نشئ      
 اين اصدراستدلال ديگر . نيازي او   نه وجه وجوب و بي     ،حاجت و امكان و نقص اوست     

 - مانند بقيه حيوانات و نباتات     -بود  شرط كمال هويت و وجود او مي       ،است كه اگر بدن   
بقيـه قـواي مـادي، كـه زوال و          اننـد    م ،شـد  نابودي بدن موجب نابودي نفـس مـي       بايد  

كه با براهين ثابت شده كه نفس نيروي عقلاني است كه بدون آلت  فسادپذيرند؛ در حالي
نيـازي او     عقلاني، كمال ذاتي و جهت بي      ةكند و اين مرتب    يو ابزار در عقليات تصرف م     

 كمال سبب، بيـرون از عـالم طبيعـي متغيـر            ةاز بدن و اجسام است؛ پس نفس در مرحل        
   .)347-346ص همان، (است
وي . است نفس   ، حركت جوهري  بر حدوث جسماني   صدراترين استدلال    اساسي .3

ي جوهري خود را از مبـدأ فعـال دريافـت            نطفه، كمالات پي در پ     :گويد در تبيين آن مي   
ين كمال جوهري، صورت معدني است كه حـافظ تركيـب و مفيـد مـزاج                نخست. كند مي

 حيواني است كه به ترتيـب اشـتداد و قـوت             و  پس از آن كمالات جوهري، نباتي      .است
 سـپس شود؛ البته تجرد او ابتدا از نظر ذات،          كه از ماديت خارج و مجرد مي      يابد تا اين    مي

يابد؛ پس جوهر     گردد و برتري مي     ماده مجرد مي    نيز از  تأثيراز نظر ادارك، تدبير، فعل و       
 قوا و نيروهاي مراحل قبل را همراه ة جديد، همة هر مرتب  .يابد تدريج كمال مي   نفساني به 

بعـضي  . شوند ب تجدد شدت و كمال جوهر، جديد مي       حسر قوا نيز ب   .با زيادي داراست  
ند كه مانند ذغالي است    دن حالات استكمالي نفس، تمثيل زيبايي آور      مان براي بيا  ياز حك 

 حالت  .گردد ور و سوزنده مي     آتش گرم، سپس سرخ و در نهايت شعله        ةواسط هكه ابتدا ب  
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كـه نـور      گونه  را نيز دارد؛ همان   ) گرمي و سرخي   (دو خاصيت قبلي  ) ورشدن  شعله(سوم  
 نظير  ،پايينراتب بالا نسبت به كمالات      اشتمال م . ين را داراست  شديد مراتب نورهاي پاي   

 اجزاي وهمي نيـست؛ بلكـه از نـوع اشـتداد            بر اجزا، يا اشتمال مقدار بر     اشتمال مركب   
ن است؛ يعني بـا اشـتداد       ي كمالات وجودات پاي   ةوجودي است كه مراتب بالا واجد هم      

منتقـل و   فـاني   كـه از وجـود       يي تا جـا   ؛يابد نيروها و برتري وجودي، آثار نيز فزوني مي       
جانـب خـود جانـشين و       گردد و از     شود و ذاتش از مفارقات مي      ميتبديل به وجود باقي     

   .)148-147ص همان، (دهد اي براي تدبير امور اجسام قرار مي واسطه
ايـن بيـان يكـي از بـراهين بـر حركـت             : گويد  با استفاده از بيانات گذشته مي      صدرا

و بقاي نفس حل لات مربوط به حدوث جوهري است كه با پذيرش آن بسياري از اشكا        
) عقلانـي (توان حدوث جسماني و بقاي روحاني        راحتي مي   به  براساس اين مبنا   .شود مي

وي دليل  . ين باب ارائه داد   اي منسجم و خالي از تناقض، در ا        نفس را تبيين كرد و نظريه     
 عـدم توجـه بـه     نفس راة دربار جامعية نظري ةر فيلسوفان پيشين در ارائ    ماندن بيشت   ناكام
داند و معتقد است به همين علت حكيمان پيـشين نتوانـستند              حركت جوهري مي   ةلئمس

پذيري او از احوال بدن از يكسو،       تأثير آن با بدن مادي و       ة نفسيت نفس و رابط    ةبين جنب 
 گروهـي از آنـان منكـر تجـرد          ،رو از اين .  تجردي آن، از سوي ديگر جمع كنند       ةو مرتب 

بقاي نفس را پس از انفصال از بدن انكار كردنـد و گروهـي ديگـر      نفس شدند، گروهي    
  .) 348-345ص ،همان( قائل به تناسخ شدند

 اساسي اسـت كـه نفـس داراي         ة الحدوث توجه به اين نكت     ةجسماني ةمسئلكليد حل   
 ة موجب تفاوت نفـس از بقي ـ صدرااي كه به نظر   در حقيقت نكته  . اشتداد وجودي است  

 هريـك از    عتقـد اسـت   وي م . تداد و تطور وجودي نفس اسـت       همين اش  ،مجردات شده 
 برخلاف نفس انساني؛ زيرا نفس انـساني متطـور          ، معيني دارند  ةجواهر عقلي مقام و رتب    

 عقلاني قبل از طبيعت حضور دارد و هم         ةدر اطوار و متشأن به شئون است؛ هم در نشئ         
عود خويش بار ديگر به      نفس در قوس ص     طبيعي نيز در نهايت،    ة در نشئ  . طبيعي ةدر نشئ 

تصرف نفس در بدن مثل تصرف مفارقات در اجـسام نيـست            . گردد  عقلاني باز مي   ةنشئ
 بلكه نفس، مباشر تحريك جزئي و ادراك جزئي به صورت انفعـال             ؛كه غير مباشر باشد   
  .)348ص همان،( نه به صورت افاضه و ابداع ،و استكمال است



 
 

 

 

سي 
برر

ش
چال

 
س

ي نف
سمان

ث ج
حدو

اي 
ه

 

63  

   الحدوث ةجسماني ةها و مشكلات نظري بررسي چالش
 از سـوي    ،شناسي حكمت متعاليه دارد     اهميتي كه در روان    ةحدوث جسماني نفس با هم    

تـوان مجمـوع ايـن        بنـدي مـي     در يـك دسـته     .اي مورد نقد جدي قرارگرفته اسـت       هعد
ها يا حدوث جـسماني را در       كلي تقسيم كرد؛ زيرا اين چالش      ةها را به چهار دست     چالش
از دلايـل   نيـز گـاهي     نخست   ةدست.  ثبوت ة يا در مرحل   ، اثبات به چالش كشاندند    ةمرحل

ند كه در اين حددلايل عقلي برخي از كه  گيرند و گاه از دلايل نقلي؛ چنان عقلي بهره مي
برخـي   ؛كننـد   ابداع مـي   مسئلهاحتمالات ديگري در    در مقابل احتمال حدوث جسماني،      

 ري ـعبتبـه   . نـد كن   مـي  ارد   را خدشـه   حدوث جـسماني  براهين  و تصديق    جزم   ةافاد ،ديگر
  جـزم بـه مفـاد   ةافـاد  برهان در صورتي مفيد يقين است كه علاوه بـر      كه از آنجا  ،يمنطق
أن التصديق على مراتب، فمنه يقيني يعتقد معـه اعتقـاد   ( باشداحتمالات ديگر  نافي  بايد   ،قضيه
 يكون على ما هـو عليـه        أن المصدق به لا يمكن ألاّ      - إما بالفعل و إما بالقوة القريبة من الفعل        -ثان

 و برخي برند را زير سؤال مي جزء اول يقين    ها   چالشبرخي از    ) 52ص ،1404سينا،   ابن(
اي يافت نـشده    مقالهيا در كتاب ها گر اينكه برخي از اين چالش     دي ةنكت. جزء دوم آن را   

گير بوده و در پي پاسـخ برآمـده         با آن در  نويسنده   ذهن   ،است؛ بلكه در ضمن تحقيقات    
  . ستا

  هاي متعدد در كنار هم نخست؛ احتمال وجود صورتچالش 
 مطـرح شـده     اسـفار ن   يكي از شارحا   نظير چالش دوم و سوم كه از سوي        - اول چالش
حـد   اثبـات و در      ة يعني مربوط به مرحل    ؛ از قسم اول است    نخستدر واقع نوع     -است
ركت اشتدادي   ح :اين چالش به اين صورت بيان شده است       . ت ديگر است  احتمالاابداع  

 است، تنها زماني معتبر است كه نتوان احتمال         صدرالمتألهينو جوهري نفس كه مدعاي      
توان احتمالات ديگري را در اصـل مـسئله          رسد مي  اما به نظر مي   . ديگري در نظر گرفت   

 حفـظ مـزاج نطفـه       ةدار وظيف   كه عهده    مصوره ةقو: ز جمله آنكه گفته شود     ا ؛مطرح كرد 
ان مزاج مـاده را  همچندهد و  آمدن نفس نباتي به وجود خود ادامه مي پس از پديد  است،

. دهـد  كند و نفس نباتي نيز افعال ويژه خود، همچون تغذيه و رشد را انجام مي               حفظ مي 
 به موازات يكـديگر منـشأ       - مصوره و نفس نباتي    ة يعني قو   - دو صورت مزبور   ،بنابراين
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، وضـعيت بـه همـين منـوال پـيش           انيپس از حدوث نفس حيـو     . شوند آثار خاصي مي  
 نظيـر احـساس   ، يعني نفس حيواني نيز در كنار صور قبلي به انجام افعال خاص  ؛رود مي
 همچنـان پردازد و وضعيت مذكور پس از پيدايش نفس ناطقـه نيـز              حركت ارادي مي   و

 صور -المثل در موجودي همچون انسان  في - حاصل اين وجه آن است كه   .يابد ادامه مي 
شايان ذكر   . ...دار افعال خاص خود است     تعددي داشته باشيم كه هريك عهده     جوهري م 

 چراكـه وي قائـل بـه        ؛سـازگاري ندارنـد   ) صدرا(مصنف   است كه اين احتمال با مباني     
 براساس مبناي شيخ در تجـويز تعـدد صـور،           اما ؛امكان تعدد صور در ماده واحد نيست      

ض از طرح اين احتمال آن باشد كـه         شايد عذر مصنف براي اغما    . احتمال معقولي است  
 تعدد صور را در جاي خود ابطال كرده و لذا ديگر نيازي بـه طـرح احتمـالي كـه         ةمسئل
توان در دليل مصنف بـر       ولي حق آن است كه مي     . باشد، نديده است   اش مردود مي   مباني

رد  ولـي در مـو     ،ندستي ـالبته صور متضاد قابـل اجتمـاع ن       . خدشه نمود    امتناع تعدد صور،  
 ظاهراً دليلي بر امتناع تعـدد و اجتمـاع          ، متضاد نيستند  -مانند بحث ما   -هايي كه  صورت

شـدن   احتمال ديگري است كه ابطال آن بـراي معتبر         ، اين ،به هر تقدير  . آنها وجود ندارد  
   .)170-169ص، 1ج ،1375مصباح، ( استدلال مصنف، ضرورت دارد
   هاي متعدد با وحدت نفس ناسازگاري وجود صورت

 دانـست؛  صـدرا توان چالش و مشكلي براي گفتـار   رسد اين سخن را نمي به نظر مي  
، يءاست؛ پس احتمال امكان تركيب يك ش      » صورت«زيرا شيئيت و تحقق هر چيزي به        

 يءش ـ، دو يا چنـد      يءاز دو يا چند صورت، مساوي است با احتمال امكان اينكه يك ش            
 به اين مطلب تـصريح  اسفار در لمتألهينصدراكه  باشد، كه بطلان آن روشن است؛ چنان    

 مـزاج از    تـشكيل  ة هرچند در بحث نحو    سينا ابن .)337ص،  5ج ،1368 صدرا،(  ندك  مي
 ولـي در بحـث      ،عناصر اوليه معتقد است صور عناصر اوليه بعد از تركيـب بـاقي اسـت              

 از او   ]نبـاتي و حيـواني     ي[نفس امـر واحـدي اسـت و قـوا         : گويد نفس با صراحت مي   
 در هـر    .)45-43ص ،1375سـينا،     ابـن ( شـود  گيرد و در اعضا پخـش مـي         ه مي سرچشم

سخن  ،دباشكمالات  يا اجتماع    طولي   ةگون بهاگر   ،صورت منظور از اجتماع صور متعدد     
 حركـت جـوهري     ةكننـد   بلكـه اثبـات    ،ي است و منافات با حركت جوهري ندارد       درست
؛ ورت جديد حـضور دارنـد     ين خواهد شد كه كمالات صور قبلي در ص        انتيجه  و  ،  است
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جـوهري در عـرض و   هـاي   اين باشد كه صـورت  ،اجتماع صوراما اگر منظور از امكان      
 اجتمـاع آنـان،     ةباشند و در عين حال برآيند و ثمر       موجود  مستقل  صورت  به  و  كنار هم   

 در  يءاش اين است كـه يـك ش ـ        ؛ زيرا لازمه  استو محال   يك وجود باشد، غير ممكن      
اينكـه همكـاري دو چيـز مـستقل در          بر  افزون. ست، چند چيز باشد   عين اينكه يك چيز ا    

  . هاي طبيعي ، نه در فاعلهاي ارادي و مركبات اعتباري قابل تصور است فاعل

  احتمال تسخير قواي برتر با حركت جوهري نفس  ناسازگار  ؛چالش دوم
» دد صور تع «ةمسئل احتمال ديگر كه باز مبتني بر        :دوم به اين صورت است    چالش  تقرير  

 منشأ  ، مصوره تا قبل از پيدايش نفس نباتي به صورت مستقل          ةباشد، اين است كه قو     مي
 مصوره نه معدوم گردد و نه فعـل     ة پس از حدوث نفس نباتي قو      .حفظ مزاج نطفه باشد   

 تا لازم آيد به صورت معطل به وجـود خـود ادامـه               خود را به نفس نباتي تفويض كند،      
 ةدر اين مرحله، حفظ مـزاج هـم بـه قـو     . س نباتي قرار گيرد   دهد، بلكه تحت تسخير نف    

نحـو فاعليـت      مـصوره بـه    ةكن فاعليت قـو    هم به نفس نباتي؛ ل     مصوره منسوب است و   
از نـوع فاعليـت      -نـسبت بـه حفـظ مـزاج        -مباشر و بلاواسطه و فاعليت نفـس نبـاتي        

ماست  فاعليت تسخيري از مسائل مورد قبول مصنف و ساير حك          ةمسئل. تسخيري است 
 افعـال خـود را   ، همان نفس است كه از طريق تسخير قـواي طبيعـي     ،و مثال معروف آن   

 حفظ مزاج پس از حدوث نفس نبـاتي كماكـان از سـوي            ة وظيف  اين،بنابر. دهد  انجام مي 
نفـس حيـواني نيـز پـس        . پـذيرد   اما تحت تسخير نفس نبـاتي، انجـام مـي          ، مصوره ةقو

 را تحـت تـسخير خـود         -وره و نفس نبـاتي     يعني قوه مص    -ازحدوث، دو صورت قبلي   
دهند  دو، از اين پس افعال خود را تحت تسخير نفس حيواني انجام مي             آورد و اين   ميدر

. تا آنكه در نهايت نفس ناطقه پديد آيد و قـواي مزبـور را تحـت فرمـان خـود درآورد                    
 كه بدن حيوان    شود   گاه ديده مي    ؛ مثلاً توان براي احتمال فوق شواهدي نيز ارائه نمود        مي

 ماننـد   ؛دهـد  شدن نفس حيوان و وقوع مرگ تا مدتي به رشد خود ادامه مـي             پس از جدا  
بودن شرايط و بقاي مـواد غـذايي در بـدن، نـاخن يـا موهـاي                   در اثر فراهم    آنكه گاهي، 

موارد مذكور حاكي از اين واقعيت اسـت كـه پـس از جداشـدن               . كنند مردگان رشد مي  
مـصباح،  (دهـد     س نباتي براي مدتي به فعاليت خـود ادامـه مـي            نف  نفس حيواني از بدن،   

   .)171-170ص، 1ج ،1375
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   بودن احتمال تسخير قوا بدون حركت جوهري نامعقول

مبتني بر تعدد   از آنجاكه    ،رسد اين احتمال نيز داراي مشكلاتي است؛ زيرا اولاً         به نظر مي  
 ؛ واحد خواهد بوديءشدن شاش دو يا چند چيز  لازمهنخست،صور است، مانند احتمال     

پس از حدوث نفس نباتي نه معدوم گردد        ) صورت منوي ( مصوره   ةقو   اين ادعا كه     ،ثانياً
 بلكه تحت تسخير نفـس نبـاتي قـرار گيـرد، بـا              ،و نه فعل خود را به نفس تفويض كند        

فـاعلي  «مباني فلسفي و با تعريف فاعل تسخيري سازگار نيست؛ زيـرا فاعـل تـسخيري       
 در ايـن    .)172ص ،1362طباطبـايي،    (»ت وجود و فعل فاعـل ديگـر باشـد         است كه عل  

قبل از حدوث، وجود مستقل داشـته و افعـالي را           ) صورت منوي ( مصوره   ةفرض كه قو  
  گردد؟  دهد و موجود وابسته مي داده است، چگونه تغيير ماهيت مي انجام مي

 آيـا قـواي قبلـي       -انيمانند نفس نباتي يـا حيـو       - بعد از آمدن نيروي جديد     ،خلاصه   
ن دو صـورتي كـه داراي       اي ـم چگونـه    ، اگر وجود مستقل دارد    ؟وجود مستقل دارد يا نه    

 اما اگر قواي قبلـي وجـود مـستقل          ؟ فاعليت تسخيري وجود دارد    ،وجود مستقل هستند  
  . اين همان حركت جوهري نفس است،گيرد  تحت تسخير نفس قرار ميندارد و واقعاً

هـا قابـل توجيـه        اين تغييرها و انقـلاب     ،ركت جوهري را نپذيريم    اگر ح  ترتيب،  بدين   
؟ ايـن    معناسـت   چـه  بـه  »آيـد  نفس نباتي يا حيواني يا انساني مـي       «اينكه  . فلسفي نيست 

هـا و نفـوس بعـدي     هاي قبلـي در پيـدايش صـورت    آيند؟ آيا صورت نفوس چگونه مي  
اگـر  .  جـوهري اسـت    دارند يا نه؟ اگر دخالت دارند اين همـان حركـت           تأثيردخالت و   

  آيند؟  هاي قبلي پديد نمي ها بدون گذار از صورت ، چرا اين صورتندارند
كـه حكـيم     گونـه    همـان  -رسـد، در ايـن مـوارد       ند به نظر مـي    ا  هاما شواهدي كه آورد   

طـور كامـل      نفس با بدن بـه     ة، علاق  با مرگ  -كرده است  بيان   اسفار در پاورقي    سبزواري
 نفس با بدن نيز باقي است و به         ة علاق ،ه اثر بدن باقي است    ك  بلكه مادامي  ،شود قطع نمي 

كه در طرف  گونه پس همان.  اند  در شريعت به زيارت اهل قبول دستور داده    ،همين جهت 
 آن  ةاز مراتب نفس و اشراق و طليع      ) صورت منوي (حدوث و پيدايش، مقام طبع بدني       

 ،1368صـدرا،   (باشد نفس مياست، در طرف زوال و افول نيز مقام طبع بدني از مراتب          
  .)32ص، 8ج
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  ان نفس نباتي و حيواني ي احتمال وجود نفسي م؛چالش سوم
 احتمال سومي هم در ايـن مقـام وجـود دارد و آن اينكـه                 كه  است اينش سوم   بيان چال 

دو مرتبـه قـرار      نطفه از ابتداي انعقاد، واجد نفس نباتي يا حيواني يا نفسي كه بـين ايـن               
طـرح احتمـال    . نداشته باشـيم  »  مصوره ةقو«عنوان   د و ديگر صورتي به    داشته باشد، گرد  
روسـت كـه برخـي از        عنوان حد واسط نفس نباتي و نفس حيواني از آن          وجود نفسي به  

خـوار، داراي آثـار و      هاي دريـايي و نخـل و گياهـان گوشـت            نظير مرجان   انواع گياهان، 
هاي حيوانـات، مثـل حركـت از         م توانايي ند، اگرچه تما  ا  شبيه افعال حيواني    افعالي كاملاً   

 كه بتوان قائل به      بعيد نيست  ،بنابراين. شود اي ديگر، در آنها يافت نمي      يك نقطه به نقطه   
تر از نفس حيواني قـرار دارد و          بالاتر از نفس نباتي و پايين      ،لحاظ مرتبه  نفسي شد كه به   

 كه مـا    شود ذكر   تاسلازم  . واجد برخي اوصاف نباتي و برخي خصايص حيواني است        
بـه هـر    . يم واسطه بين نفس نبـاتي و حيـواني نـدار          ةهيچ دليل عقلي بر امتناع يك مرتب      

نباتي، حيـواني   (ين مراحل تكون خود واجد نفس       نخست نطفه از    ،طبق اين احتمال  تقدير  
اين احتمال، در پذيرش حركت اشتدادي جوهر با ديـدگاه          . است) دو ان آن ياي م  يا مرتبه 

دو در آن است كه طبق اين فرض ديگـر نيـازي بـه                تفاوت اين  اما ؛اك دارد مصنف اشتر 
 بلكه نفس از اولين ، مصوره يا نظاير آن نيستة جسماني نفس، در قالب قوةتصوير مرتب

»  الحـدوث  جـسمانية «مراحل پيدايش خود امري مجرد است و اين با اعتقاد مـصنف بـه               
  .باشد بودن نفس ناسازگار مي

شناسـي    نطفه، براساس اكتشافات علم زيست     :ز داراي شواهدي است   احتمال اخير ني  
 يعنـي  ، آنةدهنـد   بلكـه عنـصر اصـلي تـشكيل    ،نو صرفاً يك مايع فاقـد حيـات نيـست       

 حيواني است به شكل كرم، كه در مني وجود دارد و پس از حركت به                 ،»اسپرماتوزوييد«
پس از  . گردد ه تشكيل مي  عنوان يك سلول زند    و واردشدن در آن، نطفه به     » اوول«سوي  

سـلول  ...  سلول اوليه به دو و سپس چهار، هـشت و              رشد سريع نطفه آغاز گرديده،     ،آن
  . يابد ها تا پيدايش جنين كامل ادامه مي شود و تكثير سلول تقسيم مي

بنابراين، هيچ دليلي وجود ندارد كه نطفه در ابتداي پيدايش خود فاقد نفس باشـد و                
كه ساير اجسام معدني  گونه  آن؛ داشته باشيم كه مزاج آن را حفظ كندتنها صورتي معدني

حتي ممكن است بگوييم كه نطفه از همان آغاز داراي نفس حيواني است             . اند اين چنين 
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، بلكـه ممكـن     البته دليلي بر وجود يك نفس واحـد نـداريم         . يابد تدريج تكامل مي   كه به 
انسان وجود داشته باشد كه همگي تحـت        ها، صدها شايد هزاران نفس در بدن         است ده 

توان ادعا كرد كه نفس ناطقه، پس از پيوستن           مي ،عبارت ديگر  به. اند تسخير نفس انساني  
ن شاهد اين مطلب آ. آورد به بدن، ساير نفوس موجود در آن را تحت تسخير خود درمي       

زنـدگي  هـا موجـود زنـده در بـدن مـا             هاي علوم جديد، ميليـون      است كه براساس يافته   
هـاي   ل مـثلاً، گلبـو    ؛انـد  يك داراي نفس حيـواني    اساس قواعد فلسفي، هر   كنند كه بر   مي

دهنـد و    اند كـه از خـود خـواص حيـواني نـشان مـي              موجود در خون، موجوداتي زنده    
بـا ايـن حـال      . سـازند  هاي متعدد و متنوعي كه ساير اعضاي بدن را مـي           همچنين سلول 

  .نفس ناطقه قرار دارندو تسخير ر تمامي اين نفوس تحت تدبي
 آنكه برهاني بر اين مطلب كه هر موجودي ضرروتاً بايد واجد يـك فعليـت و                 نتيجه

 كـه   دباش ـهـا نفـس       ست در موجود واحدي ميليـون     ممكن ا .  نداريم ،يك صورت باشد  
مانند نفس   - در عرض يكديگر و گروهي     -مانند نفس نباتي نسبت به همديگر      -گروهي

ه و با اين حال همگي تحـت        گرفتقرار    در طول يكديگر   -اتيحيواني نسبت به نفوس نب    
كيد بر اين نكته بود كـه       أمقصود از طرح مطلب اخير ت     . تسخير نفس واحد برتري باشند    

 مـصنف   ة احتمالات ديگري نيز وجود دارد كه بـدون ابطـال آنهـا نظري ـ             ،در بحث فعلي  
مـصباح،   (شـود  يبودن نفس و حركت جوهري آن ثابـت نم ـ »  الحدوث جسمانية «ةردربا

   .)173-171ص، 1ج ،1375

  ان نفس نباتي و حيواني  يمشكلات احتمال وجود  نفسي م

  : رسد اين بيان نيز داراي مشكلاتي است به نظر مي
ن نباتي و حيواني، براي مني، مشكل را        ايمفرض نفس نباتي يا حيواني و يا نفسي         . 1

 پيدايش  آغازدر  ...) تي، حيواني و    نبا( زيرا بحث در اين است كه آن نفس          ؛كند حل نمي 
 الحدوث است، يا همراه با      جسمانيةچگونه پديد آمد؟ آيا به حدوث بدن حادث شده و           

 بحث در اين بـود      ، الحدوث است؟ به عبارت ديگر     روحانيةحدوث بدن حادث شده و      
 اسـتعداد    كه حافظ مزاج مني قبل از تحقق نفس نباتي چيست؟ آيا بـراي تحقـق نفـس،                

  آيند؟  دانيد، چگونه پديد مي دانيد يا نه؟ اگر لازم مي و مزاج را لازم ميماده 
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 يك مايع   شناسي نو صرفاً   اساس اكتشافات علم زيست   طرح اين بحث كه نطفه بر     . 2
 براســاس اكتــشافات علــم ،كنــد؛ ثانيـاً   مـشكل را حــل نمــي ،فاقـد حيــات نيــست، اولاً 

 حال .جان هستند زنده، موجودات بيهاي   سلولةدهند  مواد تشكيلجديد،شناسي  زيست
  آيد؟   سلول زنده پديد مي،جان  اين است، چگونه از موجودات بيپرسش

ها سـلول     بدن انسان از ميليون    چون مثلاً  -ها نفس در انسان    احتمال وجود ميليون  . 3
 با توجه به    - كه همه در تسخير نفس ناطقه باشند       هاي متعدد تشكيل شده است      و گلبول 

 و همه شأني    »النفس في وحدتها كل القوي    « قابل پذيرش است، كه      رالمتألهينصدمباني  
اند و با عنايت به معناي درست تسخير كه نفس علت براي اصل وجود و                از شئون نفس  

 متعدد و جـدا و مـستقل فـرض شـوند و             ،اما اگر نفوس  . فعل آنهاست، پذيرفتني است   
 -جود را تحت تسخير خـود در آورد       نفس ناطقه پس از پيوستن به بدن، ساير نفوس مو         

البتـه در پايـان     .  با مباني فلسفي قابـل پـذيرش نيـست         -كه قبلاً توضيح داديم    گونه  همان
رسـد؛ زيـرا اعتقـاد بـه         نوعي متناقض به نظـر مـي       گويند نفوس طولي است و اين به       مي

  اعلي مراتب ديگر نيـز بـه صـورت         ةنفوس طولي آيا به اين نحو است كه با وجود مرتب          
 ديگر طولي نخواهند بود     ، اگر بالفعل و مستقل موجود باشند      .مستقل و بالفعل موجودند   

 پذيرش حركت جوهري علاوه اينكه در       معناست كه   بدان ،و اگر بالفعل و مستقل نيستند     
اين صورت اعتقاد به نفوس طولي با اعتقاد به اينكه برهـاني بـر ضـرورت وجـود يـك                  

   گار است؛، ناسازصورت و فعليت اقامه نشد
  امـا اگـر    ؛ فرض وحدت صـور قابـل تـصور اسـت          باحركت اشتدادي و تكاملي     . 4

 حركـت  ، از هم باشند و كنار هـم جمـع شـوند      نفوس و صور موجودات مستقل و جدا      
گويند اين احتمال بـا پـذيرش        آيد؛ پس چگونه ايشان مي     اشتدادي و جوهري پديد نمي    

  حركت اشتدادي در جوهر سازگار است؟ 
برهاني اقامه نشد كه هر موجودي ضرورتاً بايد واجـد يـك فعليـت و               «گويند   نه مي چگو. 5

    همان تحقق آن نيست؟يء؟ مگر فعليت غير از وجود است؟ مگر صورت ش»يك صورت باشد

   يجسمانحدوث  ناسازگاري وجود مراحل معين در نفس با ؛چالش چهارم
ني را از نظـر عقلـي    جـسما  حدوث براهينچالش چهارم از نوع دوم قسم اول است كه       

اين نظريه مبتني بر حركـت جـوهري نفـس اسـت كـه              توضيح اينكه   . داند مخدوش مي 
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نـوردد و     وجود جسماني به حركت جـوهري مراحـل و مراتـب گونـاگون مـاده را مـي                 
 يكي   و تجرد است و سپس مراحل تجرد را        رسد كه مرز ميان ماده     سرانجام به جايي مي   

يابـد،    از عالم حس به خيال و سپس بـه عـالم عقـل راه مـي                د و پيماي  پس از ديگري مي   
 در مباني و دعـاوي او مـوارد         -هاي مختلف اشاره كرديم    كه به مناسبت   گونه  همان -ولي

  :اشكال و ابهام وجود دارد
دانيم كه حركت واحد، يك وجود سيال واحد است، هـيچ مقطعـي از آن را                  مي ،اولاً

ن قبل و بعد در نظـر گرفـت، امـا در مـورد حركـت          عنوان مرز مشخصي ميا    توان به  نمي
دارد كه نفس، در يك مرحله، در مرز ميـان           جوهري نفس، مصنف خود چنين اظهار مي      

ين مراتب لب، قرار دارد    نخستتعبير ايشان در آخرين مراتب قشر و         ت و تجرد يا به    مادي .
حدت حركت را منتفي    اي كه و   گونه  به ؛اين دقيقاً به معناي مرزبندي بين دو مرحله است        

 حدوث نفس   ،بنابراين. معناست  در حركت واحد، وجود مرز مشخص بي        زيرا ؛سازد مي
 مزبـور سـنخ     ة آن است كه در ماد     ة نشان ،ماده در يك مقطع مشخص و پيونديافتن آن با       

كمال جديدي حادث شده است، نه آنكه همان ماده، در مراتب حركـت تكـاملي خـود،                
   .)217-216ص، 2ج ،1380مصباح،  ( يافته باشد كمال دستةبه اين مرتب

    الحدوث بودن نفسجسمانيةوجود مراحل و 
 الحـدوث   جـسمانية  ةتواند چالش اساسي براي نظري     رسد اين سخنان نيز نمي     به نظر مي  

بلكـه بـر اصـل       ، اين اشكال اختصاص به حركت جوهري نفس نـدارد         ، زيرا اولاً  ؛باشد
طـع  حل آن اين است كه در حركت جوهري گرچـه ق  ،ثانياً حركت جوهري وارد است؛  

حسب كمالات و درجات جداجـدا در       تواند آن را بر     خارجي وجود ندارد، ولي ذهن مي     
 زمينـه    البته توضـيح بيـشتر در ايـن        .نظر بگيرد و بر آن اساس، احكامي برايش بيان كند         

 ذهـن و    گيري ماهيات در    شكل ة تبيين حركت جوهري، نحو    نيازمند طرح مباحثي مانند   
  .ارتباط ماهيات با خارج است كه مجال طرح آن در اينجا نيست

   منشأ مادي نفس امر واحد نيست  ؛چالش پنجم
 الحدوث بر اين اساس مبتني است كه        جسمانية ة كه نظري   است اينچالش پنجم   توضيح  

م در عـالم مجـردات      گـا كنـد و      يك چيز در اثر حركت جوهري از مرز ماده عبـور مـي            
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 زيـرا از    ؛ از يك چيز پديد آمده اسـت       توان گفت    نفس نمي  ةكه دربار   در حالي  ؛گذارد مي
كـه    چنـان  ؛ انسان بسته شـود    ةنظر علمي اسپرم مرد بايد با اوول زن آميخته گردد تا نطف           

 زن  ة مـرد و جـسم انـسان از نطف ـ         ةداد كه روح انسان از نطف ـ       احتمال مي  سينا ابنحكيم  
 در هر صورت در اينجا يك چيـز         .)402-401ص،  3ج ،1406سينا،    ابن( شود ساخته مي 

ند كـه در اثـر حركـت جـوهري بـه سـوي تكامـل و                 ، بلكه بايد بگوييد دو چيز     نداريم
اينكه اگر معتقد شويم فقـط اسـپرم مـرد اسـت كـه در                بر  علاوه. شدن در حركتند   انسان

عـضاي  كند، آيا اسـپرم از ا       رشد اسپرم را فراهم مي     ةحركت است و اوول، محيط و زمين      
هـاي جنـسي      از نظر علمـي ياختـه      ،مختلف بدن گرد آوري نشده است؟ از جهت سوم        

 ـ      كـدام ار آنهـا از ذرات    اسـت كـه هر   نـام كرومـوزم   ه  انسان متشكل از ذرات كوچكي ب
اند كه حامل حالات و صفات پدر و مادر بـوده و مبنـاي              نام ژن تركيب يافته   ه  متعددي ب 

 ،در هـر صـورت    . )16-15ص ،1374سهرابي،  ( رود شمار مي  همادي اختصاصات ارثي ب   
 در ايـن صـورت اثبـات حركـت جـوهري و             .در مبدأ پيدايش نفس يـك چيـز نـداريم         

؛ زيرا قوام حركت جوهري به تحقق وحدت         الحدوث دچار مشكل خواهد شد     جسمانية
 بلكـه چيـنش   ، حركـت محقـق نخواهـد شـد    ،موضوع است و گرنه بـا تعـدد موضـوع     

  .گر خواهد بودموجودات متعدد كنار يكدي
تحقيقات ذهن بـدان    اي يافت نشده و در ضمن        اين چالش هرچند در كتاب يا مقاله      

 كه حدوث جسماني را   است  نوع دوم قسم اول     از   نظير چالش چهارم      ولي ،مشغول بود 
  .داند ناتوان ميدر مقام اثبات 

   الحدوث و حركت جوهري نفس  جسمانيةسازگاري تعدد منشأ مادي با 
 الحدوث و وحدت نفس     جسمانية ةها با نظري   كدام از اين فرضيه    رسد هيچ   به نظر مي  

 امري اسـت كـه بعـد از تركيـب و            ، از مبدأ نفس   صدرالمتألهينتنافي ندارد؛ زيرا منظور     
 -تعبيـر برخـي از حكيمـان        بـه  - در اين صورت است كـه      ؛ چون آيد امتزاج به دست مي   

حـسن   (يابنـد  سبب آن وحدت و توحيد مي كنند و به   عناصر در اثر امتزاج، مزاج پيدا مي      
 اما قبل از تركيب و امتزاج چه مانع دارد كه هريـك از عناصـر در                 ،)24ص ،1363زاده،  

كه در رحم تركيـب     ل كمال خود در حركت باشند تا اين       مسير حركت جوهري و تحصي    
  . خودشان نقش داشته باشندكدام در حدد از آن، مزاج و وحدت بيابند؛ هرو بع
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  مشاهدات تجربي براي اثبات مسائل فلسفي ؛ عدم كفايت ششمچالش
 ة بـراي اثبـات نظري ـ     صـدرالمتألهين يكي از نويسندگان پس از بيان چهار دليل از سوي           

 دليـل   رددر  وي  . دانـد  نظريه كافي نمي  اثبات اين   ، اين دلايل را براي       الحدوث جسمانية
 ةعمـده تكي ـ   :گويـد  رائـه كـرديم، مـي      شبيه توضيحاتي اسـت كـه ا        كه تقريباً  صدرااول  

 ةر مشاهدات تجربي از مراحل طبيعي تكامل انسان از مرحل ـبباب   در اينصدرالمتألهين
امـا  . بعد است و از نظر او، همين مقدار هم بـراي اثبـات مـدعا كـافي اسـت                   نطفگي به 

 پـذير نيـست   مـشاهدات تجربـي، امكـان    است كه حل مسائل فلسفي با تكيه بـر  روشن
 .)28ص ،1383ار، افتخ(

 را بايد از طريق دلايل شرعي حـل كـرد و دلايـل              مسئله ، از نظر اين نويسنده    ظاهراً
اي كـه مـا در اينجـا بـه           مـسئله : گويد  الحدوث سازگار است؛ زيرا مي     روحانيةشرعي با   

 ارتباط نفس و جسم و نفـس و عـالم ملكـوت اسـت كـه از دسـترس       ة نحو،آنيم دنبال
 انـسان را بـا   ةتوان وارد مراحل فوق شد و رابط راحتي مي و به است بيرون  حسيةتجرب
توانـد    همچنين توضيح داد كـه روح مـي  ،]بيان كرد[ بودن نفس الحدوث  ةروحاني ةنظري

يعني  -علت تعلق به بدن و نقص در آلات مادي خود  لكن به،متعددي باشد داراي قواي
 يست و اينكه نفس براي ظهـور قـواي   در ابتدا امكان بروز آن قوا براي او ن-مغز بدن و

  نيـز صـدرالمتألهين  مطلبي است كه مورد پذيرش خود ،خود، نياز به سلامت بدن دارد

دهـد   مـي   حتي نياز نفس به سلامت مغز براي تفكر، البته در اين مـورد تـرجيح  . هست
 در توجيهاتي غير از ضعف  تفكر در پيريةتفكر را مربوط به مغز نداند، لذا براي ضعف قو

 .)همان( نياز شود عقل، نفس از بدن بي  از نظر او بايد با كمالراكه چ؛دهد ه ميئمغز، ارا

  تحولات طبيعيي با مشاهدات تجربي و فلسفتحليل ضرورت سازگاري 
 اين است كه توانسته بـراي تحـولات         صدراامتياز   ،بايد گفت اولاً  اين نويسنده   در پاسخ   

كند، تحليـل فلـسفي دقيـق ارائـه          أييد مي آن را ت  طبيعي كه تجربيات و مشاهدات حسي       
عنوان يك نظام سازوار كه توان تحليل تمام تحولات        حركت جوهري را به    ةدهد و نظري  

 فولـس هنـر في   اصولاً.  نه تجربي  ، فلسفي است  ، بحث ،طبيعي را دارد، ارائه كند؛ بنابراين     
ت ذهني  نه صرف تحليلا   ،استتحولات طبيعي   با  مند و سازوار      نطام ،تحليل عقلي  ةارائ

جـا بـه    كه مـا در اين      اي مسئله« اين سخن كه     ،رو بدون تكيه بر مشاهدات خارجي؛ از اين      
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ملكـوت اسـت كـه از دسـترس      ارتباط نفس و جسم و نفـس و عـالم   ة نحو،آنيم دنبال
 انـسان را بـا   ةتوان وارد مراحل فوق شد و رابط راحتي مي  است و بهبيرون  حسيةتجرب
 . ادعايي بدون دليل و شاهد خواهد بـود ،»]اثبات كرد[بودن نفس الحدوث ةروحاني ةنظري
 سلامت بدن را براي ظهور قواي نفس، حتي سلامت مغز بـراي تفكـر               صدرااينكه   ،ثانياً

 امـا  ؛ست كه نفس داراي تكامـل تـدريجي اسـت         صدرا شاهدي بر مدعاي     داند،  لازم مي 
باره در قفس بدن،     اش، يك   جردينفس با خاصيت ت   حدوث روحاني كه    براساس ادعاي   

» بـه بـدن   تـدبيري   تعلق  « با گفتن    شود؟ ند، تكامل تدريجي چگونه تفسير مي     ك نزول مي 
تكامـل   كننـدة  در صـورتي توجيـه     ،به بـدن  تعلق تدبير نفس    شود؛ زيرا    مشكل حل نمي  
 احاطـه و تـسلط      ة يعني تدبيركننـد   ؛شدوجودي با است كه تعلق تدبيري     تدريجي نفس   

قابـل   با مبـاني صـدرايي و حكمـت متعاليـه            ،تدبيرشونده داشته باشد و اين    وجودي بر   
چيزي بيشتر از تعلق تدبيري     براساس حدوث روحاني    » تدبيريتعلق  «اما  . استپذيرش  
 .آيـد  ؛ بيان و توضيح بيشتر اين مطلب در پاسخ به چالش هفـتم مـي              بدتا نميبر  اعتباري  
 الحدوث و حركت    جسمانية ةويد كه با نظري   گ كه نويسنده در ادامه سخناني مي     جالب اين 

 طبيعيات اما اگر بنا باشد بر طبيعيات تكيه كنيم، از: گويد  وي مي.جوهري سازگار است
 مغز ةشدن انداز طور كوچك بودن مغز براي تفكر، امري است قطعي و همين امروز آلت

، امـري  اد مـسنّ در افـر  هـاي ذهنـي    تفكر و فعاليتةشدن قو در پيري و ارتباط آن با كم
تكثر عالم مادي را ندارد و  طبيعي است كه با فرض انتقال روح از مكاني كه. است ثابت

 ةتـدريج قـواي ادراكـي خـود را بـا نحـو       ورود آن به عالم مادي بايد مدتي بگذرد تا به
در عالم كثرت تطبيـق دهـد و ايـن علـت      وجود جديد خود، يعني زندگي با بدن مادي

  ).همان( ي ذهني و ادراكات خواهدبودتكامل تدريجي قوا
كنـد كـه      ادامه بر دو دليل ديگر نيز نقدهاي متعـدد و طـولاني وارد مـي              نويسنده در   

 .دشو  آنها خودداري ميدليل اختصار از طرح و رد به

  بودن تركيب اتحادي عقل و ماده غير قابل تحقق ؛چالش هفتم
  مـذكور  ةسندوين. دانست )مقام ثبوت در  مشكل  ( نوع قسم دوم  از  توان   اين چالش را مي   

 ايـن اسـت كـه       صـدرالمتألهين  دليل چهـارم     ةخلاص: گويد  مي صدرا دليل چهارم    در رد 
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 صورت است براي ماده و محال اسـت نـوعي واحـد از صـورتي                انندم،  نفس براي بدن  
.  و اسـتكمالات آن مـاده  )دگرگـوني هـا  (الاتاستحيد، مگر با آوجود  هب اي عقلي و ماده

رسد اين است كه پس بايد بدن يك طفل خردسـال، بـا    ذهن مي ي كه بهن پرسشنخستي
تر اينكه   اساسيةنكت.  نزديك باشد كه چنين نيستاريبسجوهر عقل  بدن فردي عاقل به

 حتي با فـرض اسـتحالات آن        ،وجودآمدن يك تركيب اتحادي از عقل و ماده       ه  مشكل ب 
 شود و چنين چيزي در  حل نمي،مبدل نشدهطور كلي به عقل  كه آن ماده به ماده تا وقتي

بـدن و    افتد و كمال نهايي آنهـا هـم بـا قطـع تعلـق از               ها هم اتفاق نمي    ترين انسان  كامل
  .)30صهمان، (دهد  ن از آن با مرگ طبيعي روي ميجداشد

 صـدرالمتألهين  وجودي اسـت كـه       ة اشكال در حقيقت از نحو     منشأ ،نويسندهاز نطر   
اين برداشـت از    .  جسماني و صورت عقلاني    ة يعني تركيب از ماد    ؛شده لبراي انسان قائ  
اولين كمـال بـراي جـسم    «و از تعريف نفس به » حيوان ناطق«از انسان به  تعريف قدما

كردن حركت جوهري   با اضافهصدرالمتألهينناشي شده است كه » حيات آلي ذي طبيعي
   .)همان(  استدهكوشي مسئلهدر حل  جسم،
 چنين است كـه بـراي نفـس، تعلـق           مسئله اما حل    :گويد شكل مي يسنده در حل م   ون

به    منافاتي با تعريف انسان،ل شويم، نه تركيب اتحادي با بدن و اينبه بدن قائ  تدبيري
نطـق يـا     الحاق   ة؛ زيرا نحو  حيوان ناطق يا تعريف نفس به كمال اول جسم طبيعي ندارد          

ا حركت و تحول خود جسم بـه  ب  تعريف نيست و اينكه نفسو، جزجسم طبيعي كمال
بـودن نفـس و    الحـدوث   ةجسمانيبحث   يعني همان؛الكلام است وجود بيايد هم كه اول

؛ كند جنس است، مشكل را حل نمي ل واينكه نسبت صورت با ماده، نسبت فصل محص
  مجـرد اسـت و جـنس، مـادي    ،انـسان، فـصل    مشكل از اينجا شروع شد كه در مـورد راكهچ
  .)همان(

  اتحادي يعني اتحاد بين نقص و كمال تركيب 
 ـتوجـه    صـدرا  بـه مقـصود      ، اولاً گفـت بايـد    نويسندهپاسخ اين   در    ويده و سـخن     شن
؛ زيرا منظور از تركيب اتحادي بين دو چيز اين نيـست             است نگرديده دريافت   يسترد به

اي  گونـه   تبديل به ديگري گردد؛ بلكه منظور اين است كه هريك بـه يءكه يكي از دو ش   
گويند ماده امر مبهم و      صورت مي   در تركيب ماده و     مثلاً ؛ر هويت ديگري دخالت دارد    د
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ل و بين متعـين     تركيب بين امر مبهم و لامتحص     .  فعليت اوست  ،مشترك است و صورت   
 ن نفس و بدن شبيه چنين ارتبـاطي       ايمدر اينجا نيز بايد     . ل تركيب اتحادي است   و متحص

 نفس، صورت بـدن  ر واحدي به نام انسان پديد آيد؛ مثلاً باشد كه تا از تركيب اين دو ام       
 البتـه ايـن مباحـث،    .ساز تحقق نفس است  نفس يا زمينه   ة نازل ة مرتب ، و بدن  ،و فعليت او  

 .گنجد شرح و توضيح بيشتري نياز دارد كه در اين مقاله نمي

   تدبيري با تركيب اتحادي ةرابطبودن  ممكن
تدبيري كه در مورد نفس نـسبت     نيست؛ زيرا    فتني پذير ،ستكه ارائه كرده ا    حلي  راه ،ثانياً

 اسـت يـا     اعتباري و تشريفاتي   تدبير آيا مراد    مشخص نيست؛  ،استكرده  به بدن مطرح    
؛ تدبير  كه در امور تكويني معنا ندارد     اعتباري و تشريفاتي      تدبير ؟تدبير طبيعي و تكويني   

چگونـه بـين اشـياي      . ور نيست تكويني نيز بدون اتحاد و تركيب اتحادي متص       طبيعي و   
 تـدبير تكـويني يعنـي مـدبّر و          ة تـدبير تكـويني وجـود دارد؟ رابط ـ        ةجدا و مباين، رابط   

تدبيركننده، تار و پورت وجود مدبر را در اختيار دارد، احاطه و تـسلط وجـودي بـر او                   
 همـان   ،ن شأني از شئون مدبّر باشـد و اي ـ        ،كه مدبر يابد مگر اين     اين معنا تحقق نمي    .دارد

 منافـاتي   ،گويد تعلق تدبيري    اين نويسنده مي    آور است كه   تعجب. تركيب اتحادي است  
 زيـرا نطـق و   ؛با تعريف انسان به حيوان ناطق يا تعريف نفس به كمال اول جسم نـدارد      

، اگـر   ر از ابهامي كه در سـخنان وي وجـود دارد           صرف از نظ   .كمال جزء تعريف نيست   
رسد عليـه    در هر صورت به نظر مي     .  بهتر بود  ،يرش نيست گفت اين تعاريف قابل پذ     مي

 .شدن، نياز به دقت و ممارست بيشتري دارد قلم هاي علم دست به استوانه

   آيد؟  موجود مجرد چگونه از ماده پديد مي؛ چالش هشتم
در است؛ هرچنـد     يعني مشكل در مقام ثبوت        نظير چالش هفتم از قسم دوم،      اين چالش 

امـر  جـسماني و     كه نفس اگر از ابتـدا         است آن اين  ةخلاص . يافت نشد  اي كتاب و مقاله  
 انقـلاب  ،شـود؟ ايـن    چگونه در اثر حركت جوهري تبديل به امر غير مـادي مـي              مادي است، 

  توان پذيرفت؟ آيا انقلاب ماهيت محال نيست؟ ماهيت است؛ انقلاب ماهيت را چگونه مي

  حركت جوهري به معناي انقلاب ماهيت است  
تبديل جوهر مـادي بـه مجـرد هرچنـد مـستلزم            :  اين چالش بايد گفت     پاسخ و حلّ   در
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 زيرا اين انقـلاب ماهيـت در اثـر حركـت        ؛انقلاب ماهيت است، ولي محال نخواهد بود      
 ةلازم: گويد ه مي بار   در اين  مطهرياستاد شهيد   . تكاملي جوهري و اشتداد وجودي است     

  يعني؛اصالت وجود محال نيست ات بنابرانقلاب ذ. حركت اشتدادي، انقلاب ذات است

 كـم  دسـت دو ذات، دو جنس و فصل داشته باشـد، يـا     دو ماهيت،،ء در دو آن يك شي
 ؛تغيير كند اما نوعيتش ،خارج نشود ،  هست آناي كه در مقوله  فصولش تغيير كند، از آن

  . دگير صورت مي   نوع   تبدل دائماً،گيرد مي  كه اشتداد صورت در هرجا يعني
ماهيـت   اي از مراحل اشتداد، مصداق يك      بر اصالت وجود، وجود در هر مرحله        بنا

 قبل ة يعني در مرحل؛شود مي  بعد ماهيت ديگري از آن انتزاعة در مرحل.از ماهيات است
 دوم يك جنس و    ةدر مرحل ،  تحت يك نوع و يك ذات بود و يك جنس و فصل داشت            

   .)439-438ص، 1ج ،1369هري، مط( فصل ديگر و يك ماهيت ديگري دارد
كه بعيـد نيـست و       البته اگر كسي بتواند اثبات كند كه جمادات نيز نفس دارند؛ چنان           

 ،شدن امر مادي به مجرد  يعني تبديل ، اين مشكل  -توان اقامه كرد   دلايل فراواني بر آن مي    
دي  را بايد به اين شكل مطرح كرد كه نفس جمامسئلهشود و در آن صورت  رنگ مي كم

حركـت  بـه   شـوند كـه بـا توجـه          يا نباتي چگونه تبديل به نفس حيواني و انـساني مـي           
گونـه    كه حدوث جـسماني را بايـد ايـن          است نهايت اين .  آن آسان است    حلّ ،جوهري

جهت انغمار در ماديت گويا مادي و جسم است و به اين             تفسير كرد كه نفس جمادي به     
  . لحاظ از آن تعبير به جسماني شده است

  نكته
 از اين اشكالات     پاسخ بسياري  ، ادراك شود  يدرست بهاگر مباني و مفاهيم حكمت متعاليه       

جهـت    در بحث ارتباط نفـس و بـدن بيـشتر متفكـران غربـي بـه               ؛ مثلاً آسان خواهد بود  
 يـا ناديـده     ،كننـد  راحتي وجود نفس را انكار مـي        نفس و بدن، به    ةناتواني در تبيين رابط   

 ة در تبيين رابط   ،خواهد وجود نفس را انكار كند      ن متفكران كه نمي   گيرند و يكي از اي     مي
دانان از تبيين چگونگي تبديل ماده به انـرژي در           گونه فيزيك  همان: گويد نفس و بدن مي   

 ما نيـز از عـدم توانـايي         ، ولي شرمنده و نگران نيستند     ،هنگام انفجار بمب اتمي ناتوانند    
ناطيسي به انرژي رواني نبايـد شـرمنده و نگـران           تبيين چگونگي تبديل انرژي الكترو مغ     
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جوهري كه حكمت متعاليه با حركت       در حالي  .)27ص ،1381،  هارت و ديگران  ( باشيم
داري اسـت كـه       وجود خـاص كـشش     ،نفسگيرد كه    و حدوث جسماني نفس نتجه مي     

 ة اتحادي بر قرار اسـت و بـدن مرتب ـ         ة، بين نفس و بدن رابط     جامع ماديت و تجرد است    
 .ل نفس استناز

  تعارض و تناقض در سخنان صدرا ؛چالش نهم
 در صدراآميختگي سخنان   حدوث جسماني نفس، ابهام و درهم     ةريكي از مشكلات دربا   

 جـسمانية  معتقد است نفس     صدرا توضيح اينكه از يكسو روشن است كه         . است ةربا اين
 تعقلـي و    ةبلحاظ مرت  برخي سخنان وي اين است كه نفس به       الحدوث است؛ ولي ظاهر     

رسد،   به نظر مي ،رو  از اين  .)129ص،  8ج ،1368صدرا،   ( الحدوث نيست  جسمانيةنطقي  
 ممكن است گفته شود تعـارض ابتـدايي         . با هم تنافي و ناسازگاري دارند      صدراسخنان  

      شود؛ يا به بيـان ديگـر       ميحمل  د است و مطلق بر مقيد       است؛ زيرا از باب اطلاق و تقي، 
حسب بعـضي شـئون و   ربمتعدد است؛  مراتب  و اطوار،اراي شئون نفس د صدرا در نظر 

 شئون و مراتب ديگر، نه كـائن اسـت و نـه             رخيحسب ب راطوار كائن و فاسد است و ب      
 ولي بحث در تعارض الفاظ نيست كه بـا اطـلاق و             ؛)245ص ،1371 زاده، حسن( فاسد

 ، مراتـب ي ازعضلحاظ ب  فلسفي است كه چگونه نفس به   ةاز گون تقيد جمع كنيم؛ مشكل     
  . حادث جسماني نيست،لحاظ مراتب ديگر  ولي به،حادث جسماني است

  چگونه مرتبه عقلي نفس حادث جسماني نيست؟
اين مطلب را   توان ناسازگاري را برطرف نمود؛       ي دقت و تأمل مي    اندكرسد با    به نظر مي  

ت جوهري   معتقد است نفس در اثر حرك      صدرا كه   گونه توضيح و شرح داد     اينتوان    مي
 مراحل ابتدائي آن مادي اسـت   قهراً.دپوي مياي مراحل تكامل را آرام آرام      به صورت پله  

 ة وارد مرحل ـ، حيواني رسيدة وقتي به مرحل؛شود  ماديت كمتر مي،رود چه بالاتر ميو هر 
 صـدرا  آنجاكه   ، بنابراين .دگرد  تجرد برزخي شده و نفس ناطقه در اين مرحله حادث مي          

يعنـي  ابتدايي اسـت؛    لحاظ مراحل     به ،داند  الحدوث مي  جسمانية حادث و    نفس ناطقه را  
 حركت جوهري است كه از مراحل       ة نطقي و تعقلي او نتيج     ةبه اين لحاظ است كه مرتب     

 نطقي و تعقلي رسيده است؛ اما آنجاكـه         ةجمادي، نباتي و حيواني گذر كرده و به مرحل        
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اي است   لحاظ مرتبه   به ،كند وث را نفي مي    الحد جسمانيةبودن و    مسبوق به استعداد مادي   
كه الآن در اوست كه از مراحل مادي گذر كرده و در اثـر حركـت جـوهري بـه تجـرد                      

 نطقي، ايـن اسـت      ة الحدوث نسبت به مرتب    جسمانيةمنظور از نفي    . برزخي رسيده است  
  پذيرش نفـس تحقـق     ة زمين ،كه در واقع گذر از مراحل قبلي براي اين است كه در قابل            

 بـه  . نطقي و تعقلـي نفـس هـستند   ة تحقق و حدوث مرتب  ة نه اينكه آن مراحل زمين     ،يابد
 ولي از آن جهت كه داراي مراتـب و          ، نفس هرچند حقيقت واحدي است     ،عبارت ديگر 

 اگـر   ،بنـابراين . توانند داراي احكام يكسان باشند      همة مراتب نمي   ،مراحل مختلفي است  
 ، الحدوث اسـت   جسمانية ، تا تعقل در نظر بگيريم     لحاظ وجود واحد از جماد     نفس را به  

تـوان گفـت مراحـل       دليل تجرد آن نمي     به فته شود،  نطقي در نظر گر    ةولي اگر فقط مرتب   
  . الحدوث نخواهد بودجسمانية ، بنابراين؛قبلي حامل استعداد مادي او هستند

  ناسازگاري با مباني حكمت متعاليه ؛چالش دهم
 ناسازگاري بـا مبـاني حكمـت متعاليـه         ،وث جسماني  حد ةيكي ديگر از مشكلات نظري    

 نفس  ةند و رابط  ا  تجليات نفس  قوا و بدن از شئون و     حكمت متعاليه   براساس  زيرا   است؛
 حـدوث جـسماني      اين مطلب با   .)70ص،  9ج ،1368صدرا،   ( اشراقي است  ةو قوا رابط  

بل از تحقق    ق ،اساس حدوث جسماني، بدن و قواي مادون      دارد؛ زيرا بر  نسازگاري  نفس  
 ،رسـند؛ بنـابراين    نفس موجودند و در اثر حركت جوهري به كمال وجـود نفـساني مـي              

تواننـد   ن، قوا و بـدن نمـي      شأّت ولي براساس تجلي و      ؛حداقل تقدم زماني بر نفس دارند     
 زيرا معنا ندارد تجلي و شأن قبل از متجلي و صـاحب شـأن               ؛قبل از نفس موجود باشند    

  .موجود باشد

   مراتبةنه در هم عالي، ةرتباتحاد در م
 ة، نفس در مرتب   حكمت متعاليه كليد حل اين مشكل توجه به اين نكته است كه براساس            

زيرا نفس به وجـود جمعـي خـود، متحـد بـا              نه در تمام مراتب؛      ،عالي متحد با قواست   
 ،بنـابراين  .)61صهمـان،   (  نطقي و تعقلـي اوسـت      ةقواست و وجود جمعي همان مرتب     

 قـوا و بـدن      ، ولـي قبـل از تحقـق نفـس         ،نـد ا  ساز تحقق نفس   هرچند زمينه مراتب قبلي   
ند كه به آن    ا   صورت نباتي يا حيواني    ،آيند؛ بلكه بدن و قواي آن      به حساب نمي  ) نفس(او
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 آن بـدن و قـواي گذشـته         ة هم ـ ، هنگامي كه نفس تحقق يافـت      .اند صورت فعليت يافته  
ل براسـاس حركـت     كه اين تغيير و تحـو     البته از آنجا  . گردند مظهر و تجلي و شأن او مي      

 در وحدت نفـس  ،دياب جوهري است كه يك وجود در اثر حركت جوهري استكمال مي         
 الحـدوث ايـن     جسمانية معناي   ، به بيان ديگر   .)14ص،  8 ج همان،( كند خللي ايجاد نمي  

 يعنـي قـوا و      ،رسد و رسيدن به كمال     است كه نفس در اثر حركت جوهري به كمال مي         
. گردنـد   مـي  دهد و آنها شئون و تجلي او محسوب        را تحت تسخير خود قرار مي     نيروها  

 نفـس  ة حسمانية الحدوث اين نيست كـه عنـصر اولي ـ         ة اصلي نظري  ة نكت ،تر تعبير دقيق  به
 حسمانية الحدوث اين است كه نفس در اثـر          ة اصلي نظري  ةماده است؛ بلكه محتوا و نكت     

 خـود از    هاي قبلي نيز در حـد       و صورت  آيد هاي قبلي پديد مي    حركت جوهريِ صورت  
 تكامل آنها در واقع همـان تكامـل جهـت           ،نيرويِ تسخيركننده برخوردار بودند؛ بنابراين    

  .تسخيري آنهاست

  جسماني تعارض روايات با حدوث ؛هميازدچالش 
. لحـاظ دلايـل نقلـي و روايـات اسـت       ولي به  ،اين چالش در واقع چالش در مقام اثبات       

كـه  توضـيح اين  . روايات، در تعارض است   اني، با مباني ديني و مفاد       يعني حدوث جسم  
بودن روح به آن     الحدوث  روحانيةتوان در    كه مي  هست تعدادي روايت : ندا  برخي مدعي 
در  بيشتر آنهـا  كه - بر وقوع ميثاق قبل از عالم دنيامانند روايات فراواني دالّ؛ استناد كرد
  قائل به تواتر آنهاسترسائل توحيدي در اطباييطب  كه علامه- ميثاق استةتوضيح آي

بين عقل   در تعارض . راحتي از كنار آن گذشت     توان به  موضوعي نيست كه ب    ،و اين تواتر  
كـاملي نداشـته     يا ظهور،صريح و خبر واحد يا خبر متواتري كه نص در موضوع نباشد

قشات وارد بر دلايـل  منا  با وجود،باشد، ترجيح با عقل است، اما در مانحن فيه از طرفي
بودن روح وجـود دارد و ظهـور         الحدوث ، با وجود تواتري كه بر روحانية      صدرالمتالهين

 مـسكان  بـن  عبدااللهي نمونه روايات است؛ برا ، ترجيح به طرفاكامل روايات در اين معن
دم، كه پرسي )172 :اعراف( »و اذ اخذ ربك« در مورد صادقكند كه از امام  روايت مي 

 ]در جـان آنهـا  [معرفـت   آري، پـس : ن جريان به صورت مشاهده بود؟ امام فرمودآيا اي
رند و اگـر آن  وآ ميياد به را   ولي آن موطن را فراموش كردند و به زودي آن،ثابت ماند
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كيـست و گروهـي از آنـان در     اش دهنده دانست آفريدگار و روزي واقعه نبود، كسي نمي
 1ج ،1367 ،ابـراهيم  بـن  علـي ( ياوردنـد  ن  و ايمان قلبـي     تنها با زبان اقرار كردند     عالم ذر ،

 پـيش از    - تبـارك و تعـالي     -همانـا خداونـد   «:  فرمود صادقامام  همچنين   ).284ص
هايي  پس آن روح. هايي بودند، از آنان پيمان گرفت سايه كه بندگانش گاه، در حالي وعده

يـا بـا هـم    [نـشناختند  نوس گرديدند و آنهـا كـه يكـديگر را    أشناختند، م كه يكديگر را
   .)84 ص،1ج ،]تا بي[صدوق، (  متفرق گشتند،]ورزيدند دشمني

 بصير ابي ،شاراتي به مطلب مورد بحث وجوددارد، براي نمونه       ا نيزدر احاديث طينت    
 - عزوجـل  -از نور خداونـد   ) شيعيان( ما و شما  : كند كه فرمود    نقل مي  صادقاز امام   
حـضرت ايـن پيوسـتگي را بـه      .قـرار داد  ي يكاو، سرشت ما و سرشت شما را. هستيم

 .)93ص،  همـان ( بـا خورشـيد تـشبيه كـرده اسـت         پرتـو خورشـيد     پيوستگي شـعاع و     
از  هـا قبـل    طبق اين دسته از احاديث، سرشت و نـور انـسان  ،شود طوركه ديده مي همان

وستان اوليا و د  به انبيا وجا از هم تفكيك شده است ت و همانعالم مادي خلق شده اس
  .كدام هم، به اصل خود استو دشمنان آنها و بازگشت هر

و شأن آخرت آفريـده شـده    آدمي از شأن دنيا: نقل است كه فرمود صادقاز امام 
 ة زندگي انسان در كـر ةكند، زمين مي  موقعي كه خداوند اين دو شأن را باهم جمع،است

دو   مـوقعي كـه ايـن   دنيا نازل شده اسـت و  ش بها چه، شأن سماوي؛ آيد خالي فراهم مي
 شـأن اخـروي بـه آسـمان برگـشت داده      )رسـد  مي مرگ فرا(شوند  شأن از هم جدا مي

روح و نـور را بـه قـدس اولـي           . افكنـد  جدايي مي   چون مرگ بين روح و بدن      ؛شود مي
گـردد و در خـاك     خـاكي رهـا مـي   ةدنياست در كر دهند و جسد كه از شأن عودت مي

، همـان (گردنـد   شـان برمـي  ا از روح و بدن به جوهر اصلي مپوسد و هركدا شود و مي ميمتفرق 
  .)107ص

 از اجـساد صـحبت  قبـل  طـور صـريح از خلقـت ارواح     به  ديگري از احاديث،ةدست
 در برخي از اين دسته احاديث، از مـدت زمـان تقـدم ارواح بـر اجـساد هـم                     اند و  كرده

از : گويـد   نويـسنده در پايـان مـي   .)308ص، 8ج ،1404مجلـسي،  ( اسـت  صحبت شده
 ،مقتضاي برهـان و آيـات و روايـات اسـت     مجموع مباحث گذشته روشن شد كه آنچه

انـد و از     نفوس انساني قبل از ابدان خلق شـده       . بودن نفس انسان است     الحدوث ةروحاني
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البته نفوس انساني در . آخرين عالم قبل از عالم مادي خصوص در هاند، ب هم متمايز بوده
افتخـار،  ( ويژه ارواح كاملين كه نسبت به بقيه تقـدم دارنـد   هب د،ان زمان مادي خلق نشده

 .)33-32ص ،1383

   عنصري نفس ة طبيعي و نشئة مرحل؛ الحدوثجسمانية
ر اين روايات مربوط به خلقت پيشين و        بيشت اين است كه     ،توان گفت  آنچه در پاسخ مي   

تواند شـاهد ايـن      يز مي ن» روح«كه تعبير به      قبل از دنياست؛ چنان    ةوجود انسان در مرحل   
 عنصري  ة طبيعي و نشئ   ة الحدوث مربوط به مرحل    جسمانيةبحث  كه   در حالي . ادعا باشد 

كـه   گونه همان.  بحث روي عنوان نفس و نفسيت نفس است        ،عبارت ديگر  نفس است؛ به  
 . نفس داراي اطوار و شئون مختلف است و نبايد بين احكام آنها خلط نمود              ،تذكر داديم 
 ةكند كه نفس داراي وجود پيشين اسـت كـه مربـوط بـه مرحل ـ                تأكيد مي  ينصدرالمتأله

صـدرا،  (وجود عند العلة است كه در اين مرحله، نفس داراي حدوث جـسماني نيـست     
پيـشين نفـس را      وجـود    ة اين نظريه با رواياتي كـه نحـو        ،بنابراين .)346ص ،8ج ،1368

   . و تنافي ندارد قبل از دنياست، تعارضةدهد و مرتبط با مرحل توضيح مي
و شأن  آدمي از شأن دنيا«: نقل شده كه آن حضرت فرمود صادقاما آنچه از امام 

 ةكنـد، زمين ـ  مـي  موقعي كه خداوند اين دو شأن را باهم جمع. آخرت آفريده شده است
 »دوش ـ مـي دنيـا نـازل    ش بـه ا شـأن سـماوي  و  آيد  خالي فراهم مية انسان در كرزندگي

 اين روايت نيز منافات با حدوث جسماني ندارد؛ زيـرا           .)107ص ،1ج ،]تا بي[صدوق،  (
به دنيا و چگونگي جمع شـدنش بـا         )  آخرتي انسان  ةجنب(  نزول روح    ةاين روايت نحو  

در . كند؛ كه آيا به صورت حدوث روحاني بوده يا حـدوث جـسماني             جسم را بيان نمي   
آن امـر   پيـدايش   ل و   نـزو چگـونگي   كننده   اقع بيان و حدوث جسماني در     ةنظري كه حالي

در هـر صـورت   .  تعارض و تنـافي بـا هـم ندارنـد    ، است؛ بنابرايندر عالم ماده سماوي  
سادگي ممكن نيست؛ همـين       فلسفي با آيات و روايات به      ةكه تطبيق يك نظري    گونه همان

  . فلسفي از سوي آيات و روايات آسان نيستةطور ادعاي طرد و ردشدن يك نظري

   قرآن و حدوث جسماني
 هل« .1 : خود، آياتي از قرآن كريم را ذكر مي كند؛ مانند          ةبراي تأييد نظري   صدرالمتألهين
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و قد خلقتك من قبل     « . 2 ؛)1: دهر( »الدهر لم يكن شيئا مذكورا     الانسان حين من   اتي علي 
: مـريم ( »او لايذكرالانسان انا خلقناه من قبل و لـم يـك شـيئا     «. )3 :مريم (»و لم تك شيئا   

و لقد خلقناالانـسان    «. )5 :نحل(» واالله اخرجكم من بطون امهاتكم لاتعلمون شيئاً      «. 4 ؛)76
 ة مـضغ ة فخلقنا العلقة علقة في قرار مكين ثم خلقناالنطفة من طين ثم جعلناه نطفةمن سلال

 »الخـالقين  احـسن  االله  عظاما فكسوناالعظام لحما ثم انشاناه خلقا آخـر فتبـارك  ةفخلقناالمضغ
  .)14-12 :مومنون(

  ناظر بـه    دقيقاً  اول ةآيسه  اما اينكه   : گويد اين آيات مي   برخي از نويسندگان در مورد    
 چهـارم را  ةآي. معنا باشند، پذيرفتني نيست بودن نفس و صريح در اين الحدوث ةجسماني
 ؛بودن آن  الحدوثروحانيةتوان تطبيق داد و هم با  يم بودن روح  الحدوثجسمانيةهم با 

  توضيح داده شد و مشخص گرديد كـه اصـلاً  صدرالمتألهيناول   دليلكه در رد همچنان
ز ني ) آخرةسه آي( پنجم ةاما آي.  فلسفي كافي نيستةاثبات يك نظري شواهد تجربي براي

تـدريج صـورت    وجودآمدن نفس مجرد از بدن، بـه  ، بهصدرالمتألهينتوضيح  چون بنا به
اتفـاقي جديـد اسـت، ضـرورت چنـداني       كـه دال بـر   »ثم«و تغيير سياق آيه با  گيرد مي

 شـدن   پوشـيده ة كامل مجرد از ماده، مطمئنـا پـس از مرحل ـ  ةنفس ناطق. داشت نخواهد

كه از نظر    -»ثم انشاناه خلقا آخر    «ةتوضيح آنكه آي  . آيد استخوان با گوشت به وجود نمي     
اسـتخوان بـا    شـدن   پوشـيده ة بلافاصله پس از مرحل ـ- دال بر خلق نفس استملاصدرا

 صـدرالمتألهين نظـر    كه روح مجرد از ماده كه برتر از ماده است، از شت، در صورتيگو
به وجود آمدنش، امـري    ةين مرحلنخستآيد و نفس در  بعدها با كمال عقل به وجود مي

نهايـت   فقط يك مرحله از بـي   به وجودآمدن نفسةمادي و منطبع در ماده است و مرحل
پـس طبـق نظـر      . ناطقه اسـت    طرف ايجاد نفس   جزء از مراحل حركت جوهري ماده به      

افتد كه  گوشت، اتفاق مهمي نمي شدن استخوان با ، درست پس از پوشيدهصدرالمتألهين
فوق، هيچ تصريحي در مورد نفس يا  ةدر حقيقت در آي.  باشد»ثم«نياز به تغيير سياق با 

تبـديل بـه   شـده را   استخوان گوشـت پوشـيده   فرمايد همين روح وجود ندارد و فقط مي
روح همان زمان به بدن ملحق شـده يـا از آن حـادث     انسان كاملي كرديم، اعم از اينكه

 كدام از دو مطلب، صراحتي وجود نـدارد  مورد نظر، در مورد هيچ ةگرديده باشد و در آي
   .)31ص ،1383افتخار، (
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   بر حدوث جسمانيقرآنيشواهد 
بحـث در روح مجـرد كامـل و         : بايـد بگـوييم    )14-12 :مومنون(جم   پن ةدر مورد آي  

يافته نيست؛ بلكه بحث در ابتداي تحقق نفس انساني است؛ شـكي نيـست كـه از                 تكامل
، تحقق نفس انساني در همان رحـم اسـت؛ نـه اينكـه انـسان، حيـوان متولـد                    صدرانظر  
اگر در مباحث تربيتـي تعـابيري   ( رسد  نفس انساني ميةسپس با تكامل به درج     شود، مي

 در هـر    .)ورد نظـر اسـت    عنوان شأني از شئون نفس انساني، م ـ       ده، حيوان به  از حيوان آم  
 ، هرچند روح تكامل يافته نيست،آيد شدن جنين پديد مي روحي كه قبل از كاملصورت 

 ـ   ؛ نفس نبـاتي گذشـته اسـت       ة؛ زيرا از مرحل   باشد  يم در ماده نيز ن    ولي منطبع  د  بلكـه باي
 اين مراحل مربوط به نفس      ةح اينكه هم   آغازين نفس ناطقه است؛ توضي     ةگفت در مرحل  

 ناطقيـت غلبـه     ،شود اعطا مي كه   شدن جنين، نفسي    نهايت اينكه بعد از كامل     ؛ناطقه است 
 ةنظري ـ براسـاس    ،كه در مراحل قبل نباتيت يا حيوانيت غلبه داشت؛ بنـابراين            چنان ؛دارد
ي نفـس از مراحـل      ؛ زيرا هرچند سير تكامل    تناسب دارد نيز   »ثم«با  آيه   تغيير سياق    صدرا

 ناطقيت، قابـل قيـاس بـا        ةقبل آغاز شده بود، ولي از آن جهت كه ارتقاي وجودي مرتب           
ثم انـشاناه    «ةآي اينكه   بر  افزون. آمده است » ثم«تكامل مراحل قبلي نيست، از آن تعبير به         

 »انـشاناه « ضـمير  مرجـع    ؛ زيـرا   اوسـت  ةو مؤيدّ نظري   صدرا يشاهد بر ادعا  » خلقا آخر 
 آنچـه قبـل از آن آمـده، همـان           ت كـه قبـل از آن ذكـر شـده اسـت؛ ظـاهراً              چيزي اس ـ 
 يء همـان ش ـ   : معناي آيـه چنـين اسـت       ، بنابراين .هاي پوشيده از گوشت است     استخوان

 الحـدوث   جـسمانية  با حركت جوهري و      ، جديد كرديم و اين    ءگذشته را تبديل به شي    
  .سازگارتر است

  گيري نتيجه
 بشري و تكامـل فكـري،   ة شد، هرچند در تقويت انديش   كه طرح  هايي نتيجه اينكه چالش  

 حدوث جسماني را متزلـزل      ةهاي نظري  رسد بتوانند پايه   مفيد و مؤثرند، ولي به نظر نمي      
هاي مختلف دانش    برداري در بخش    بهره ةو شايست استوار  كنند؛ بلكه اين نظريه همچنان      

 .     شناسي است انسان
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